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Abstract 

Context & Objective: The legal status of the property and spoils associated with 
Ahl al-Baġy (armed rebels against an Islamic Ruler) constitutes a critical subject 
in Islamic jurisprudence (Fiqh). The primary scriptural source, the Quran, 
dedicates only a single verse to the treatment of such groups, mandating 
mediation between warring factions of believers and authorizing armed conflict 
solely against the transgressing party until they submit to divine command. 
However, this foundational text provides no explicit guidelines regarding the 
mechanics of the conflict or the subsequent disposition of wartime spoils. 
Furthermore, the Prophetic tradition lacks direct precedent, as the Prophet 
Muhammad (PBUH) engaged exclusively in conflicts against polytheists and 
disbelievers, whose property was subject to entirely different confiscation rules. 
Consequently, Islamic jurists formulate the legal framework for internal armed 
rebellion exclusively upon the established conduct and military precedent of 
Imam Ali (PBUH), who commanded the forces of the legitimate government 
during the internal conflicts of Jamal, Siffin, and Nahrawan. The purpose of this 
research is to comprehensively investigate the jurisprudential rulings governing 
the property of armed rebels and to determine the legality of appropriating their 
assets as wartime spoils. The primary research question examines the exact legal 
status of rebel property during and after conflict, analyzing the foundational 
principles of engagement derived from historical precedent to determine what 
distinct rulings govern the confiscation, preservation, or return of such wealth. 

Method & Approach: The investigation employs a historical method combined 
with an analytical approach to examine the legal frameworks established by 
classical Islamic scholars. The research relies strictly on the foundational 
jurisprudential sources and texts from both major Islamic legal schools, 
encompassing Shiite and Sunni traditions. To execute this comparative analysis, 
the study systematically reviews classical literature specifically categorized 
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under chapters concerning the conduct of war and the localized chapters 
dedicated to armed rebellion in early jurisprudential treatises. 

Findings: There is a definitive consensus among the jurists of both schools 
regarding the absolute prohibition of seizing the personal property and spoils of 
armed rebels, though extensive divergence exists concerning specific 
applications and sub-rulings. All jurists derived their rulings from the precedent 
that treated rebels not as infidels, but as Muslims whose broader property rights 
remain protected. Confiscation is strictly limited to the weapons, armor, and 
mounts actively utilized within the military camp and battlefield. The 
appropriation of private property situated outside the military encampment, 
including residential assets and real estate, is unequivocally prohibited both 
during and after the cessation of hostilities. Assets left in the rebel camps, aside 
from active military equipment, cannot be distributed as spoils and are legally 
classified as inheritance that must be returned to the survivors of the deceased 
combatants. Furthermore, the enslavement of women and children or the sale of 
rebel captives is strictly forbidden by universal juristic consensus (Ijma'). 
Rulings differ based on the organizational structure of the rebel forces. For rebels 
possessing a backing force or base (Ḏī Fiʾah), confiscated military equipment is 
permanently retained as public spoils. Conversely, for rebel groups lacking a 
supporting base, seized weapons must ultimately be returned to the owners 
once the conflict concludes and the threat is neutralized. The forces of the 
legitimate Islamic government are explicitly prohibited from consuming the 
agricultural produce or destroying the property of the rebels without dire 
military necessity. If the government forces unlawfully destroy or consume rebel 
property outside the parameters of active combat, they are legally liable and 
mandated to pay compensation. If rebels repent and cease hostilities, their 
protected status is fully reaffirmed, provided they return any property they 
usurped from the government or citizens. 

Conclusion: The jurisprudential frameworks governing internal armed conflict 
mandate a profound degree of restraint and adherence to property rights, 
fundamentally distinguishing the treatment of armed rebels from that of foreign 
belligerents. Despite their armed insurrection against a legitimate Islamic ruler, 
the rebels retain their legal status as Muslims, ensuring their lives and assets 
remain legally inviolable outside the immediate theater of war. The stringent 
limitations placed on the confiscation of property, restricted solely to active 
military equipment within the battlefield, underscore a legal doctrine 
prioritizing the preservation of human dignity and financial restitution. The 
obligation to return non-military assets as inheritance to rebel families, coupled 
with the strict liability imposed on government forces for unwarranted property 
destruction, demonstrates a remarkable commitment to justice and equity. 
Ultimately, the legal implications confirm that the primary objective of engaging 
armed rebels is strictly reformative and defensive, aiming to restore civic 
obedience rather than to penalize dissenters through economic deprivation, 
expropriation, or enslavement. 

Keywords: Baġy, Armed Action, Islamic State, Comparative Jurisprudence. 
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 چکیده
دانیم، در قرآن البغی، حکم اموال و غنایم آنان است. چنانکه مییکی از مباحث مهم فقهی در خصوص اهل

چگونگی برخورد بـا آنـان در دو البغی اختصاص دارد که خداوند صرفاً در آن بهکریم تنها یک آیه به اهل
مرحله فرمان داده است؛ نخست، اصلاح بین دو گروه مومنی که با یکدیگر در حال جنگ هستند، و سپس 
جنگ با گروهی که به صلح تن نداده و تجاوز پیشه کرده؛ امّا در خصوص کیفیت و چگونگی این درگیري 

علاوه، از سنت نبوي (ص) نیز با توجه به این که آن میان نیامده است. بهو نیز غنایم مترتب بر آن سخنی به
نداتی در این خصوص موجود نیست. لذا اتکاي فقیهان حضرت تنها با کفار و مشرکان در جنگ بودند، مست

گفته، صرفا سیره امیرالمومنین علی (ع) است؛ زیرا ایشان نخستین شخصـی هسـتند کـه بـا در موضع پیش
توان احکام و مبانی رفتار با این گروه، از جمله احکام نـاظر بـر امـوال و البغی وارد کارزار شده و میاهل

غنایم آنان را از سیره ایشان روشن ساخت. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استناد به این سیره و اتکـا بـر 
البغی بپـردازیم و بـا روش تـاریخی و رویکـرد آراء فقهی فریقین، به بررسی احکام مربوط به امـوال اهـل

 غنیمت گرفـت؟البغی چیست و آیا مـی تـوان آن را بـهتحلیلی بدین سوال پاسخ دهیم که حکم اموال اهل
طور کلی در میان فقهاي امامیه و عامه بـر حرمـت تصـرف امـوال و غنـایم نتایج تحقیق حاکی است که به

 .شودنظر گسترده دیده میهذا در جزئیات و مصادیق آن اختلافنظر وجود دارد، معالبغی اتفاقاهل
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 مقدمه

االله علیه و آله)، چون جنگ بین اسلام و کفر هاي عصر رسول خدا (صلیدانیم در جنگکه میچنان
شد، امــا پــس از و سپس در فتوحات با اهل ذمه بود، تصرف غنیمت و اموال آنان مشروع تلقی می

السلام)، شاهد سه جنگ داخلی بین مسلمانان رحلت آن حضرت و خلافت امیرالمؤمنین علی (علیه
هاي گذشته، گرفتن غنیمت امري مشروع براي گروه غالب بود، لذا بودیم. ازآنجاکه در عرف جنگ

البغی برآمدند که با ممانعــت جــدي السلام) درصدد تصرف اموال و غنائم اهلعلی (علیهپیروان امام
رغم اعتراض یارانشان، تصرف غنیمت از مسلمانان را جایز ندانستند رو شدند و بهآن حضرت روبه

، ص. 6ق، ج1422باشــند (طوســی،    1حتی اگر آنان جزو باغیان و ستمکاران و مشمول آیــه بغــی
شوند و اموال آنــان ). بر اساس نظر آن حضرت، اینان همچنان در زمره مسلمانان محسوب می167

بر سایر مسلمانان حرام است مگر آنکه این اموال از طریق غارت و چپاول به دست آنــان رســیده 
وبیشی کــه فرمود «آنچه از مال، سلاح، کالا، چهارپا، بنده، کنیز و هر کمباشد که در این صورت می

گونه کــه بــا شود؛ هماناند، فیء است و پس از جدا کردن خمس آن، تقسیم میباغیان چپاول کرده
؛ احمــدي میــانجی، 167، ص. 6ق، ج1422شود» (طوسی،  آمده از مشرکان عمل میدستغنائم به

داد کسی ســایر کالاهــا و امــوال را کــه در اساس، آن حضرت اجازه نمی). براین224، ص.  1387
گردانید که «آنچــه ها را با این سخن به صاحبانشان بازمیالبغی بود، تصرف کند و آنچادرهاي اهل

آید بر شما حلال و آنچه در دارالاســلام اســت، بــر شــما حــرام اســت» در دارالشرك به دست می
اي جز بــه اجــازه ) و نیز پس از ورود به بصره فرمود «... وارد خانه603، ص.  2تا، ج(صدوق ، بی

اید، تصرف نکنیــد و بــه زنــی آنان نشوید و چیزي از اموال آنان را جز آنچه در اردوگاهشان یافته
ســپس بــه مســجد  ).339، ص. 1، ج1366آزار نرسانید حتی اگر دشنامتان دادنــد...» (مســکویه،  

جامع بصره رفت و در حیاط مسجد، دستور داد اموال اصحاب جمل را گــرد آورنــد و فرمــود بــه 
شناسد، براي گــرفتن آن بــه مســجد بیایــد (ابــن مردم بصره اطلاع بدهید هرکس اموال خود را می

 ).120، ص.  1350طقطقی، 
هــایی در دســت البغی مقالات و پژوهشو احکام مربوط به اهل  بغـاةدر مورد  پیشینه پژوهش:  

 
هِ ٱلَّتیِ تَبغیِ حَتَّى تفَیِءَ إلِىَ أَمـرِ  ٱلأخُرىَ فقََتِلُواْ  ٱقتَتَلُواْ فَأَصلِحُواْ بَینهَُمَا فَإِنبَغَت إِحدىَ هُمَا عَلىَ  ٱلمُؤمِنِینَ  ٱ. «وإِن طَائفَِتَانِ منَِ  1 للَّـ

 ). 9لمقُسطِِین» (حجرات، آیه ٱللَّهَ یُحِبُّ ٱفَإِن فَاءتَ فَأَصلِحُواْ بَینهَُمَا بالعدَلِ وَأقَسطُِواْ إِنَّ 
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البغی و نیــز مباحــث طورکلی، به چگونگی برخورد بــا اهــلاست که عمدتاً به مفهوم این واژه یا به
اند، اما در مــورد شناسی و مبانی حقوقی بغی در عصر حاضر و مجازات آن پرداختهمربوط به جرم

هــاي البغی و احکام آن، پژوهشی مستقل در دست نیســت و در پژوهشنحوه برخورد با اموال اهل
زیر نیز به مسائل مرتبط با اموال باغیان چندان توجهی نشده است ازجمله عبداللهی در مقاله خــود 
با عنوان «نحوه برخورد با باغیان در فقه امامیه و عامه (و تطبیق با قانون مجازات اسلامی)» که بــا 

، عمدتاً به نــوع برخــورد حکومــت بــا شورشــیان و 1همکاري نویسندگان دیگري به چاپ رسیده
البغی و تطبیق آن با قوانین عصر حاضر در جمهوري اسلامی ایران پرداختــه اســت. همچنــین، اهل
، تقریبــاً ماننــد مقالــه 2پرست در مقاله «باغیان و چگونگی برخورد حکومت اسلامی با آنــان»حق

هاي تاریخی توجه پیشین، به کیفیت برخورد با شورشیان در عصر حاضر پرداخته و چندان به جنبه
گونه در مقاله «دکترین مقابله با بغی در اسلام و نحــوه انعکــاس آن نداشته است. آقابابایی به همین

، بر اساس قوانین و 1392و    1370هاي  این قانون را با تمرکز بر سال  3در قانون مجازات اسلامی»
زاده اردبیلــی، در مقالــه «معناشناســی البغی مورد تحلیل قرار داده است. عظیماحکام مربوط به اهل

، به مفاهیم لغوي و اصطلاحی بغی نظر داشته 4بغی و براندازي در قرآن کریم و نظام حقوقی اسلام»
بررسی کــرده اســت.  5برزویی نیز موضوع بغی را از منظر فقهاي حنفی، شافعی و امامیهو قربانی ده

مقاله «درآمدي بر مسئله بغی و باغی در فقه شــیعه و تطبیــق آن بــر جــرم سیاســی» اثــر قــدرتی 
دراســات بر مقالات فوق، کتاب  سیاهمزگی نیز همین نگاه را در مقاله خود دنبال کرده است. علاوه

، تألیف مرحوم حسینعلی منتظري نیز ضمن مباحث مربــوط بــه الدولۀالاسلامیفی ولایۀالفقیه و فقه
طور مفصــل و بــا بــه  بغـاةولایت فقیه و حکومت اسلامی و اختیارات ولی فقیه، به طرح موضــوع  

البغی را نیز بیــان سنت پرداخته و البته مواردي موجز از حکم اموال اهلاستناد به متون شیعه و اهل
مــذهب  فقــه اســلامی بــرداشته است. همچنین، مرحوم هاشمی شاهرودي در تألیف خود با عنوان  

 
  .  96، شماره 1400هاي حقوق قضایی، زمستان . دیدگاه1
 . 5، شماره 1372. مصباح، بهار 2
 . 15، شماره 1395. مطالعات فقه و حقوق اسلامی، پاییز و زمستان 3
 . 2، شماره 2، سال 1394شناسی مطالعات دینی، پاییز و زمستان . روش4
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در متون فقهی شــیعه دارد، ولــی  بغـاةنیز اشاراتی گذرا به مباحث مربوط به   السلام)بیت (علیهماهل
اي که در اینجا قابل ذکــر اســت اینکــه، چندان به مسائل مربوط به اموال آنان نپرداخته است. نکته

پژوهش حاضر صرفاً بــه احکــام مربــوط بــه امــوال باغیــان از خــلال ســیره امیرالمــؤمنین علــی 
 پردازد.  سنت میالسلام) و نیز از منظر متون فقهی و فقهاي شیعه و اهل(علیه

در پژوهش حاضر با استناد به منابع فقهی فریقین و بــر اســاس   روش، مسئله و نتایج پژوهش:
روش تاریخی و تحلیلی در پی پاسخ به این مسئله هستیم که فقهاي اسلامی در خصــوص تصــرف 

السلام) چه نگاهی دارند و چه تفاوت معنــاداري البغی با تکیه بر سیره امیرالمؤمنین (علیهاموال اهل
که در تحقیقات جدید چندان بــدان  بغاةشود. با توجه به اهمیت بحث اموال در احکام آنان دیده می

، بغـاةسنت ضمن بیــان احکــام  توجهی نشده است، اما فقهاي امامیه، زیدیه و نیز مذاهب اربعه اهل
ایم بــا اســتناد بــه متــون تخصصــی اند، کوشــیدهاشاراتی نیز به موضوع اموال و غنائم ایشان داشته

هاي کهن فقهی، به تبیین وجوه تشابه و تفاوت نظــرات البغی» در نگارش«السیر» و نیز «ابواب اهل
آنان در این حوزه بپردازیم. فرضیه پژوهش این است که فقهاي اســلامی در کلیــات احکــام امــوال 

شود. نتــایج البغی اجماع نظر دارند، اما در برخی جزئیات، تفاوت اندکی در آراي آنان دیده میاهل
ســنت بــا اســتناد بــه دهد اولاً، همه فقهاي فریقین ازجمله فقهاي مذاهب اربعه اهلتحقیق نشان می

اند. ثانیاً، تصــرف پرداخته بغاةالسلام)، به وضع احکام مربوط به اموال  سیره امیرالمؤمنین علی (علیه
اموال آنان را جز در میدان جنگ و جز سلاح و چهارپایانشان جایز ندانسته و بــه حرمــت مطلــق 
تصرف اموالشان در خارج از اردوگاه، چه قبل و چه بعد از جنگ و حتی اموالی که بعــد از تقســیم 

السلام)، اموالی غیر از اند. ثالثاً، بر اساس گفته امیرالمؤمنین (علیهاند، حکم دادههایشان بردهبه خانه
شــود، بایــد بــه ســلاح و تجهیــزات نظــامی آنــان کــه بــراي بازماندگانشــان بــه ارث گذاشــته می

العــدل انــد چنانچــه اهلاند. رابعــاً، بــر آنهایشان بازگردانیده شود، به این امر عنایت داشتهخانواده
البغی در خارج از اردوگاه و میدان جنگ، وارد یا آن را تلف یــا شده اهلخسارتی به اموال تصرف

اند و باید خسارت آن را پرداخت کنند. این امر نشان از نهایت اعمــال مستهلک کرده باشند، ضامن
اي انصاف و عدالت در حق دشمنانی دارد که به ستم بر امام مشروع خویش تیغ برکشیدند که نمونه

یک از امیران و فرمانروایان جهان دیده نشده از این رفتار والاي انسانی، تاکنون هرگز در میان هیچ
 است.     
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 . مفهوم بغی و مصداق باغی از منظر فریقین1

واژه بغی در قرآن کریم به معنی تعدي و ستم آمده و باغی به معنــاي ســتمگر، نافرمــان و متجــاوز 
). در متون لغت نیز این واژه به معناي تعدي و تجاوز، برگشتن از 9تعریف شده است (حجرات، آیه  

، ص. 2ق، ج1411گویی آمده اســت (ابـــن منظـــور، حق، کبر ورزیدن، فساد، ظلم و ستم و دروغ
، ق1414) و علامه حلی بغی را «مجاوزةالحد» دانســته (حلــی،  56، ص.  1تا، ج؛ طریحی، بی933

، ص. 8م، ج2001کسی است که در طلــب گمراهــی اســت (ازهــري،    باغی) و نیز  391، ص.  4ج
بر اساس نظر فقهاي شیعه ازجمله علامه حلی و شهید ثانی، مصداق باغی هرکسی است کــه   ).181

، ص. 3، جق1414؛ حلــی، 327، ص. 7ق، ج1386علیه امام معصوم خــروج کنــد (شــهید ثــانی، 
جاي امام معصوم و منصوص، صفت نه هر حاکم و امامی، اما برخی دیگر از فقهاي شیعه بهو    )521

اند «باغی کسی است که علیه و نیز گفته)  322، ص.  21ق، ج1371اند (نجفی،  عادل را به کار برده
و  539، صص. 5ق، ج1422امام عادل خروج [کند] و عصیان بورزد و بیعتش را بشکند» (طوسی، 

شــکنی، بــر خــروج و پیمان). ابــن ادریــس همــین عبــارت را در حکــم بــاغی دارد و علاوه555
کنــد (ابــن ادریــس کننده با حکم او و امتناع از اداي واجب را هم در عداد باغی قلمداد میمخالفت

 ).  158، ص.  62، ج1374؛ مجلسی،  391، ص.  4، جق1414؛ حلی، 72، ص.  2ق، ج1411حلی،
اند، بــدون سنت البته خروج علیه امام را با عنوان امام حقی که مردم با او بیعت کردهفقهاي اهل

البغی صفت عادل یا منصوص، بغی دانسته و البته برخی از آنان نیز صرفاً خــوارج را مصــداق اهــل
ــروي، شــمرده ــاري اله ــی309، ص. 3ق، ج1418اند (ق ــی ؛ عین ). 299، ص. 7ق، ج1420، الحنف

گوید منظور، باغیان در دیــن خــدا ) می19ماتریدي در تفسیر آیه «... ویََبغْوُنَهاَ عوَِجاً...» (هود، آیه 
اند به معنی میل از دین الهی به دین خودشان است و هر راهــی به ستم و جور هستند و برخی گفته

اللَّه یعنی از راه خدا به غیر شود یبغون غیر سبیلجز راه خداوند راه کج و بغی است. وقتی گفته می
 ).  113، ص.  6ق، ج1426اند (ماتریدي، آن رفته

 البغی در کتب فریقین  . اهل2

(رفتار در دارالحــرب)، بــه  فقهاي اسلامی از دیرباز ضمن پرداختن به احکام دارالحرب و نیز السیر
اند. در میــان فقهــاي شــیعه، اي مبذول داشتهالعدل نیز توجه ویژهالبغی در مواجهه با اهلاحکام اهل

بیت در مــورد البغی دارند. در این میان، نخستین کسی که از اهلزیدیه بیشترین آرا را در مورد اهل
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 المســند  الســلام) اســت. او درسجاد (علیهعلی فرزند امامالبغی اثري تدوین کرده، زیدبناحکام اهل
اي از روایات و احادیث مسند را فراهم ساخته، بــه تبیــین احکــام اهــل قبلــه خویش که مجموعه

حســن ). پس از او باید به محمد نفس زکیــه، نــواده امام358تا، ص.  علی، بیپرداخته است (زیدبن
دارد. او حجم قابــل تــوجهی از آراي خــود را بــه   السیرالسلام) اشاره کرد که کتابی با عنوان  (علیه

البغی و اموال آنان اختصاص داده است، اما در کنار این آثــار تخصصــی، فقهــاي شــیعه احکام اهل
البغی اختصــاص مانند شیخ طوسی، علامه حلی و دیگران نیز در کتب فقهی خود ابوابی را بــه اهــل

تر، فقهــاي موازات آن و شاید هم در ســطحی گســترده. به)103، ص.  1، جق1414حلی،  اند (داده
اي مبــذول داشــته و البغی عنایت ویژهسنت به احکام دارالحرب و در کنار آن نیز به احکام اهلاهل

حســن شــیبانی، اند. از نخستین آنان باید به ابوحنیفه اشــاره کــرد کــه محمدبنآثاري بر جا گذاشته
شاگرد او، آراي استاد خود را نقل کرده و  نظرات خود را نیز به آن افزوده است. او با تدوین کتاب 

البغی و خوارج اختصــاص داده و در ضــمن بخش قابل توجهی از مباحث آن را به اهل  السیرالکبیر
آن، به احکام مربوط به اموال باغیان نیز توجه داشته است. همچنین، باید از اوزاعی با تدوین کتاب 

 الــرد علــی ســیرو نیــز    الخراجو نیز قاضی ابویوسف، شاگرد دیگر ابوحنیفه، با تدوین کتاب    السیر
او یــاد کــرد. مــاوردي نیــز اثــر مســتقلی بــا عنــوان السیر اسحاق فزاري و کتاب اوزاعی و نیز ابی

 صورت مستقل به چاپ رسیده است. البغی آن بهدارد که باب قتال اهلالکبیر الحاوي

 السلام)  البغی بر اساس سیره امیرالمؤمنین علی (علیه. حرمت تصرف اموال اهل3

خصوص مســتند بــه ســیره سنت، آرا و نظرات خود را دراینکه اشاره شد، فقهاي شیعه و اهلچنان
اند؛ زیرا سرچشمه این احکام مبتنی بر عملکرد و رفتــار ایشــان بــوده السلام) ساختهعلی (علیهامام

البغی را جــز بــه عمــل علــی سنت اشاره دارد «ما احکام اهــلاست. ابوحنیفه از فقهاي بزرگ اهل
و نیــز ابــوبکر مرغینــانی از دیگــر ) 386، ص.  1، ج1380شناســیم» (ســیوري،االله عنه) نمی(رضی

االله عنه) گرفتــه شــده البغی از عملکرد علی (رضیعلماي حنفی بر این عقیده است که «احکام اهل
طور ابوبکر کاسانی نیز بر همین نظر اســت و اینکــه ). همین354، ص.  1تا، جاست» (مرغینانی، بی

 ).132، ص.  7م، ج2003الحرب با آنان رفتار نکرد (کاسانی، حضرت مانند اهل
البغی آید که ایشان از طرف خداوند، مأمور به جنگ با اهــلالسلام) برمیعلی (علیهاز گفته امام
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شود، اینکه جز سلاح آنچه از سیره ایشان در سه جنگ جمل، صفین و نهروان برداشت می و1شدند
توان چیزي به غنیمت گرفت، اما اگــر البغی که براي جنگ استفاده شده است، نمیو چهارپایان اهل

العدل و حاکمیت عادله اموالی را غارت کرده یا به غنیمت گرفته باشند، چنانچــه بــه آن آنان از اهل
شود. ایشان آنچه از سلاح و چهارپا المال بازگردانده میاموال دسترسی پیدا شود، مصادره و به بیت

داد کسی سایر کالاها و گرفت، ولی اجازه نمیالبغی وجود داشت، به غنیمت میهاي اهلدر اردوگاه
گردانیــد؛ ها را به صاحبان یــا وراثشــان بازمیاموال را که در چادرهاي آنان بود، تصرف کند و آن

دانست (طوســی، زیرا گرفتن غنیمت غیرجنگی را از مسلمان حتی اگر جزو باغیان باشد، جایز نمی
تواند اموالى را کــه در گوید امام مى). همچنین، شیخ در تألیف دیگرش می167، ص.  6ق، ج1422

لشکرگاه آنان است، گردآورى و بین جنگجویان تقسیم کند، ولی آنچه در لشکرگاه وجــود نــدارد، 
صــراحت آن حضــرت  به.  )297تــا، ص.  ها براى امام نیست (طوسی، بیمنظور تصرف آنراهى به

البغی را در این عبارت در روز جمل بیان کردند که «فراري و مجروح کشــته احکام برخورد با اهل
؛ مســکویه، 545  .ص  ،3م، ج1879شــود» (طبــري،  اي دریده و مــالی گرفتــه نمیشود و پردهنمی

االله علیه و آله) نقل کرده اســت عمر از رسول خدا (صلیبن). همچنین، عبداالله509، ص.  1، ج1366
لا یجهز علی جریحها و لا یقتــل اســیرها و لا یطلــب هاربهــا و لا السلام) فرمود «که به علی (علیه

البغی إذا فــاءوا لــم یتبــع و به روایتی دیگــر «اهــل)  359ص.    ،2ق، ج1399یقسم فیئها» (هیثمی،  
مــن امــوالهم» (بیهقــی،   مدبرهم و لم یقتل اسیرهم و لم یجزر علی جریحهم و لــم یســتمتع بشــیء

ایشان پس از اتمام جنگ جمل، آنچه را در اردوگاه آنــان بــود، جمــع ). 215، ص. 12ق، ج1412
کرد، اسلحه و چهارپایانی را که در جنگ استفاده شده بود، میان جنگجویان تقســیم کــرد و ســایر 

ایشان همچنین، در جنگ صفین بــه ).  242تا، ص.  کالاها و اموال را اجازه تقسیم نفرمود (مفید، بی
هایشان را نکشند و کشتگان را برهنــه نســازند. هرکســی گونه عمل کرد و توصیه کرد زخمیهمین

سلاحش را زمین بگذارد، در امان است. کسانی را که به قرارگاه معاویه گریخته و پشت بــه میــدان 
اند، تعقیب نکنند. همچنین، اسیرانشان را آزاد کرد مگر آن کسی که از یارانش را کشــته باشــد کرده

 
. «الا و قد امرنی االله بقتال اهل البغی و النکث و الفساد فی الارض؛ فاما الناکثون فقد قاتلت و اما القاسطون فقد جاهـدت و امـا 1

 ).  192البلاغه، خطبه  المارقۀ فقد دوخت» (نهج
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 ).310، ص.  47ق، ج1411؛ ابن عبدربه، 719، ص.  1375(منقري، 
السلام) روایت کرده کــه آن حضــرت متعــرض علی (علیهالسلام) از جدش امامعلی (علیهزیدبن

هاي مردم بصره بود نشد مگر آنچه از خراج مسلمانان غارت شده و در میــان امــوال آنچه در خانه
آنان بود و ایشان خمس آنچه را در سپاه بصره و نهروان به دست آمده بود، جدا و بیشــتر از آن را 

 ).360و   358تا، صص.  علی، بیبنتصرف نکرد (زید
تواند اموالی از آنان را در صدقات و امور خیریــه گوید اگر امام، اهل بغی را امان داد، نمیاو می

ازجمله براي صله رحم، سیر کردن گرسنگان، پوشانیدن برهنگان و وقف کــردن زمــین یــا بنــا یــا 
ها را در امر مباحی بــه کــار بــرد ساختن مسجدي مصرف کند یا اینکه چیزي از املاك و اموال آن

). 360و    358تــا، صــص.  علی، بیبننیــاز (زیــدمثل هدیه دادن و بخشش بــه افــراد تــوانگر و بی
شــود (نفــس زکیــه، همچنین، محمد نفس زکیه معتقد است اموال اهل قبله بــه غنیمــت گرفتــه نمی

) و شافعی نیز همین نظــر را دارد (شــافعی، 557، ص.  4ق، ج1439ابن مفتاح،  ؛  35ق، ص.  1438
 ).139، ص.  4، جتابی

ها، جایز است که به اهل بغی امان داده شود، ولی جایز نیست در برابر تــأمین امــان براینعلاوه
شود با پرداخت جزیه بر دین آنان مالیاتی مانند اهل کتاب گرفت؛ زیرا به اهل کتاب اجازه داده می

شود که با پرداخت مالیات بر بغــی خــود بــاقی بمانــد. خود باقی بماند، اما به باغی اجازه داده نمی
هــا از بــین نــرود، بــه ایشــان کند و تــا زمــانی کــه بغــی آنحال، امام این اموال را توقیف میبااین

 ).192، ص.  9ق، ج1443، البغدادي الحنفیگرداند (قدوري بازنمی
البغی غنیمــت گرفتــه نشــود، منــابع تــأمین مــالی ســپاه و حال سؤال اینجاست که اگر از اهــل

جنگجویان از کجا تأمین خواهد شد؟ با توجه به اینکه فتوحات کــه تنهــا منبــع سرشــار مــالی بــه 
السلام) متوقف شــده و بــه ســبب بــذل و علی (علیهالمال بود نیز هنگام به خلافت رسیدن امامبیت

خصــوص بایــد اشــاره المال نمانده بود، دراینحساب خلیفه سوم نیز چیزي در بیتهاي بیبخشش
کرد که آن حضرت با توجه به اهمیتی که نسبت به ضرورت وجود سپاه براي امنیت سرزمین قائــل 
بودند، تأمین آن را تنها به «خراج» منحصر ساختند و آن را تنها منبع درآمد و هزینــه حفــظ ســپاه 

شــود تــا دانستند (کار سپاهیان جز با خراجی که خدا براي ایشان معین فرموده است، تأمین نمیمی
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بدان وسیله در جهاد با دشمن خود نیرومند شوند و کار خود را بــدان ســامان دهنــد و آنــان را از 
 .1شان را کفایت کند)خراج آن اندازه باید که نیازمندي

البغی المال و خزانه بصره را که اهــلالسلام) پس از تسلط بر بصره در نبرد جمل، بیتعلی (علیه
العدل را غارت و در آنجا ذخیره کرده بودند، گشود و ششصد هزار درهمی کــه در اموال دولت اهل

آن یافت، همه را بین لشکریان تقسیم کرد که به هریک پانصد درهم رسید و فرمود اگر خداوند مرا 
، 3م، ج1879اضافه مقرري خود خواهید داشت (طبــري، بر مردم شام پیروز گرداند، همین مقدار به

 ).  156، ص. 5تا، ج؛ نویري، بی545ص.  

 البغی براي وارثان آنانمیراث دانستن اموال اهل. 1.3

دهنده آن اســت کــه هاي جمل، صفین و نهروان نشانالسلام) در جنگعلی (علیهسیره و رفتار امام
ایشان در برابر کسانی که سلاح برکشیده و به جنگ او آمده بودند، نهایت رعایت اخلاق را نســبت 

دادنــد، ها را در خارج از میدان جنــگ نمیتنها اجازه تصرف آنداشتند و نهبه اموالشان مبذول می
عنوان فرمود باید بهماند، میبلکه غیر از سلاح و چهارپا یا بنده و کنیز، آنچه را در اردوگاه آنان می

ها و بازمانــدگان ایشــان منتقــل شــود «... البغی به خانهامانت و میراثی براي خانواده کشتگان اهل
لاتضربوا من اموالهم الا ما تجدونه فی عسکرهم من سلاح او کراع او عبد اوامۀ و مــا ســوي ذلــک 

تــا، ابن قتیبه دینــوري، بی؛  364، ص.  2ق، ج1346فهو میراث لورثتهم علی کتاب االله» (مسعودي،  
. درحقیقت، به اعتقاد ایشان، اموال باغیان، میراث ارحام و بازماندگانشان بــود (طوســی، )107ص.  

). لذا کنیزان و بندگانی که مانده بودند و نیز کالاهــا 243تا، ص.  ؛ مفید، بی235، ص.  3ق، ج1422
و اموالی را که در چادرهاي آنان بود، به وارثان آنان در بصره بازگردانید. ایشان حتی براي زنــانی 
از جبهه دشمن که شوهرانشان کشته شده بودند نیز سهمی قرار داد و فرمــود «بــه زنــان بصــره کــه 

هایشــان تقســیم شدگان میــان خانوادهاند، بگویید عده نگه دارند. اموال کشتهشوهرانشان کشته شده
). 242تــا، ص. مفید، بیهاست بر همان طریق که خداوند واجب کرده است» (شود که میراث آنمی

، 10م، ج1971گونه عمــل کردنــد (سرخســی،  آن حضرت همچنین، پس از جنگ نهروان به همین

 
. «ثم لاقوام للجنود الا بما یخرج االله لهم من الخراج الذي یقومون به فی جهاد عدوهم و یعتمدون علیه بصلحهم یکون مـن وراء 1

 ). 53البلاغه، نامه حاجتهم» (نهج
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 ).131، ص.  4ق، ج1419؛ ابن حجر العسقلانی،  127-126صص.  
البغی کسی در هنگــام البته شرایط استثنایی هم وجود دارد. به نظر محمد نفس زکیه، اگر از اهل

تقسیم غنائم آنان از اردوگاه خارج شود (بگریزد) و آنجا را ترك کند، دیگر مالکیتی بر اموال خود 
ندارد تا به میراث به خاندانش برسد؛ زیرا به سبب ترك اردوگاه از مالکیــت خــود (بــر آن امــوال) 
خارج شده است مگر آنکه او با آن اموال خارج شده باشد. لذا چون آن را به حالت نخستین خود 

عنوان غنیمــت جــایز (قبل از حضور در میدان جنگ) درآورده که براي یک مسلمان، گرفتن آن به
طــور ها را به غنیمت گرفت. همینتوان آننبوده است، لذا مالکیت او بر آن اموال محرز است و نمی

کــه آن امــوال در اردوگــاه باشــد، کند و سپس درحالیالبغی کمک میکسی که با اموال خود به اهل
ق، ص. 1438رســد (نفــس زکیــه،  بمیرد، بر اساس نظر محمد نفس زکیه، چیزي به وارثــان او نمی

50.( 

 ممنوعیت فروش کنیزان و اسیر کردن زنان و فرزندان باغی . 2.3

دانستند؛ عنوان غنیمت جنگی را جایز نمیالسلام) اسیر کردن باغیان و فروش آنان بهعلی (علیهامام
 االله علیه و آلــه)توان مثل کفار و مشرکان زمان رسول خدا (صلیالبغی نمیزیرا اعتقاد داشتند با اهل

برخورد کرد. ایشان پس از پایان نبرد جمل، در پاسخ عمار که پرسید عقیده شــما در مــورد اســیر 
گرفتن زن و فرزند آنان چیست؟ فرمود هیچ راهی بر آن نیست و ما فقط با کسانی که با ما جنــگ 

هایی را کــه در ) و چون مرکــب و ســلاح59، ص.  11م، ج1971ایم (حر عاملی،  اند، جنگیدهکرده
لشکرگاه آنان بود، تقسیم کرد، در پاسخ یکی دیگر از سپاهیانش که گفته بود باید کنیــزان، زنــان و 

هاي ایشان حــلال باشــد، فرزندان ایشان را هم میان ما تقسیم کنی و گرنه به چه دلیل ریختن خون
اما تصرف اموال و زنان آنان حرام؟ به گفته طبري فرمود «آنان قومی مانند شما هســتند کــه از مــا 

) و به روایتی دیگــر 545، ص.  3ج  م،1879  کناره گرفتند. آنان از ما و ما از آنان هستیم» (طبري،
انــد. مــا را شایســته فرمود «آنان برادران دینی شما بودند که بر ما ستم روا داشته و به انحراف رفته

تــا، ص. ؛ مفیــد، بی  235، ص.  3ق، ج1422نیست که چون کفار با ایشان برخورد کنیم» (طوسی،  
). اجماع علماى امامیه و بلکه اجمــاع مســلمانان بــر ایــن 107تا، ص.  ؛ ابن قتیبه دینوري، بی243

جــایز نیســت   بغـاةقرار گرفته که به اسارت گرفتن زنان و فرزنــدان و فــروش کنیــزان و بردگــان  
). به گفتــه یکــی از 51، ص.  2ق، ج1382؛ هاشمی شاهرودي،  506، ص.  6، جق1411(منتظري،  
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السلام) متولد شده فقهاي امامیه، به اسیرى گرفتن فرزندان باغى، اگرچه پس از خروج بر امام (علیه
). شــیخ طوســی از 334، ص.  21ق، ج1371باشند و نیز تملک همسران آنان جایز نیست (نجفی،  

البغی چه گروه و فئه پشتیبان داشته دیگر فقهاي امامیه معتقد است «اسیر کردن زنان و فرزندان اهل
 ).297، ص.  1ق، ج1422طوسی، باشند چه نداشته باشند، در هیچ حالى جایز نیست» (

العــدل پــس از غلبــه بــر آنــان و دســت یــافتن بــه اهلزیدیه هم مانند امامیه بر این نظرند که  
بــر  عنوان غنیمت و اسیر به تصرف درآورند و آنان را بفروشند و نیزتوانند آنان را بهکنیزانشان، نمی

ند و شامل قاعده قرآنــی «وَ الَّــذیِنَ هُــمْ ا ایشان حلال نیست که با آنان درآمیزند؛ زیرا آنان مسلمان
) 6-5أَزوْاجِهِمْ أوَْ ما ملََکتَْ أیَمْانُهُمْ فَإنَِّهُمْ غَیْرُ ملَوُمِینَ» (مؤمنون، آیــات    لِفُروُجِهِمْ حافظِوُنَ إِلَّا علَى

توانند مالــک کنیــزان چون آنان نمی  شوند که نزدیکی با آنان به سبب مالکیتشان حلال باشد ونمی
ق، 1438البغی شوند، باید به صاحبانشان بازگردانده شوند یا به ورثه ایشان برسند (نفس زکیه،  اهل

العــدل پرسند چگونه آزاد کردن زنان آنان را که بــر اهل) . همچنین، وقتی از نفس زکیه می34ص.  
انــد، لــذا آزاد العــدل) درنیامدهکه ایــن زنــان بــه ملکیــت (اهلدانی درحالیحلال نیستند، جایز می

کردنشان توسط آنان معنایی ندارد، اما اگر به مالکیت آنان درآیند پس آن زنان و کنیــزان برایشــان 
دهد حتی اگر آنان را تصرف کرده و به ملکیــت اند، پاسخ میها شدهشوند، چون مالک آنحلال می

توان آن را خرید یا فروخت. خود درآورده باشند، حکم آنان مشابه حکم اموال یتیمان است که نمی
توان با ایشان نزدیکــی کــرد اگرچــه مالــک گونه هستند که نمیپس این زنان و کنیزان نیز به همین

)، امــا در 45ق، ص.  1438اساس لازم است (نفــس زکیــه،  ها شده باشند و آزاد کردنشان براینآن
هــا را توان آنالبغی فقهاي زیدیه معتقدند هنگامی که از آنان برده گرفته شود، میمورد بردگان اهل
 ).  56، ص.  4ج  مخطوط، فروخت (کلاري،

توان زنان و کودکانشان را به اسارت گرفت و کنیزان آنان سنت نیز نمیبر اساس نظر فقهاي اهل
را فروخت؛ زیرا جنگ با باغیان صرفاً براي مقابله با آنان و بازگرداندنشان از کفــر اســت (لهیمیــد، 

االله عنــه) طالب (رضیابیبن). آنان بر این نظرند که «از سیره امیرالمؤمنین علی195ص.  ،  5جتا،  بی
شود که اجازه نداد زنان و فرزندان باغیان به اسارت درآیند و حتی در برابــر اعتــراض برداشت می

سپاهیانش، آنان را از این کار نهی کرد و حتی امــوال کشــتگان را بــه بازماندگانشــان بازگردانــد» 
). سرخســی در شــرح کتــاب 226، ص.  6تا، ج؛ خلیل، بی304، ص.  7ق: ج1420،  عینی الحنفی(
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السلام) گفتند آنچــه را کند وقتی در روز جمل به علی (علیهشیبانی، شاگرد ابوحنیفه، نقل می  السیر
کنــی؟ ایشــان خداوند از اموال و زنان و فرزندان آنان فیء ما قرار داده است، بــین مــا تقســیم نمی

شود و این سخن براي بیان خواسته اشــتباه آنــان بــود (سرخســی، فرمود عایشه سهم چه کسی می
ها اگر بر زنانشان دست یابیم، متعرض آنالحرمین،  ). به گفته امام127-126، صص.  10م، ج1971

هــا را آزاد طور اتفاقی در اختیار نیروهاي نظامی قــرار گرفتنــد، آنشویم و اگر بهبراي اسارت نمی
 ).  140، ص.  17ق، ج1428الحرمین جوینی، است مذهب صحیح» (امام  کنیم؛ اینمی

 البغی و قطع درختان ایشان. حرمت خوردن از کشتزارهاي اهل3.3

البغی را تصرف کرد، خوردن توان اموال اهلطور که نمیالسلام)، همانعلی (علیهبر اساس سیره امام
اي بــه یکــی از هــا نیــز ممنــوع اســت. آن حضــرت در نامــهاندازي به آناز کشتزارها و نیز دست

فرماندهان خود نوشتند «من از اینکه شما در مسیرتان به حــریم یــا مــال کســی تجــاوز کنیــد یــا 
کنم مگر آن مقدار که از گرســنگی بــه ســیري کشتزاري را لگدمال کنید، اظهار برائت و بیزاري می

تــا، ص. دستی نجات یابید یا اگر راه گم نموده باشید، به راه بازگردید» (منقري، بیرسید یا از تنگ
). در ادامه روایت آمده است «مگر درختی که به شما زیــان رســاند» (ابــن ســلامه الطحــاوي ، 83

السلام)، این فرمــان را علی (علیه)؛ یعنی مانع نبرد شما با دشمن باشد. امام433، ص.  3ق، ج1417
 کردندها توصیه میکنند که به فرماندهان سریهاالله علیه و آله) بیان میبا استناد به سیره پیامبر (صلی

«درخت نخلی را نسوزانید و درختی را که میوه داده است، قطع نکنید و حیوانی را کــه بــه او نیــاز 
). بــه گفتــه یکــی از 43، ص.  1، جم1971ندارید، نکشید و از آزار مؤمن بپرهیزیــد» (سرخســی،  

را به آتش کشید و درختان و نخــیلات آنــان را قطــع کــرد   بغاةهاي  توان خانهسنت نمیفقهاي اهل
)؛ البتــه ایــن حکــم عــام نیســت و 195، ص.  5تــا، جبرخلاف مشرکان که مجاز است (لهیمید، بی

البغی از این کشتزارها و درختان در جنــگ بهــره گیرنــد، در آن استثنایی هم دارد ازجمله اگر اهل
نضیر عمــل االله علیه و آله) در قطع درختان خرماي بنیتوان مانند رفتار رسول خدا (صلیحالت می

 کرد. 
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 البغی  . شرایط تصرف و تقسیم اموال اهل4

 فئه  البغی ذيجواز تصرف اموال اهل. 1.4

فئــه تقســیم کــرده و در ذيفئــه و غیرکه اشاره شد، فقهاي اسلامی باغیان را به دو گــروه ذيچنان
البغی اجماع آنان، تصرف و به غنیمت گــرفتن امــوال اهــلاند. اگرچه بهاحکامشان تفاوت قائل شده

فئه باشند؛ یعنی خصوص استثنائاتی هم وجود دارد ازجمله اینکه، اگر باغیان ذيجایز نیست، دراین
که شکســت بخورنــد، بــه آنــان در پشت میدان جنگ داراي پشتیبان و گروه باشــند و درصــورتی

شوند، حکمشان با باغیانی که چنین شرایطی ندارند، متفــاوت اســت. پیوندند و دوباره تجهیز میمی
تــوان غنیمــت کند که امــوال اهــل بغــی را نمیعلامه حلی پس از اشاره به این دو دسته، تأکید می

خصوص به سیره حضــرت علــی فئه باشند. او دراینجنگی به حساب آورد مگر آنکه، از گروه ذي
فئــه فئه و اهل شام را بــاغی ذيکند که اهل بصره و خوارج را باغی غیرذيالسلام) اشاره می(علیه

. 1)421، ص.  9ج،  ق1414پیوندند (حلــی،  اند که به دولت پشتیبان خود در شام میمحسوب کرده
فئه (چه در میدان جنگ و چه در غیر آن) جایز و در این اساس، تصرف همه اموال باغیان ذيبراین

اند که از این غنائم یک سهم به پیــاده، دو ســهم بــه حکم بین فقها اجماع است. فقهاي امامیه بر آن
کسى که یک اسب با خود آورده و سه سهم به کسى که همراه دو اسب یا بیشتر در جنــگ شــرکت 

). این بر مبناي تقسیم امــوال و 52، ص. 2ق، ج1382شود (هاشمی شاهرودي، کرده است، داده مى
االله علیه و آله) بر آن اساس عمل کردند، اما زیدیه نظــر دیگــري غنائمی است که رسول خدا (صلی

شود. به گفته محمد نفس زکیــه، ســنت در ایــن کــار دارند و معتقدند مانند غنائم مشرکان عمل نمی
ها جزو اموال غلول ( غصــبی) اســت، اي دیگر است و چون آنان مشرك نیستند و اموال آنگونهبه

لذا امام بر اساس رأي و نظر خویش، براي تقویت نیروي مسلمانان و براي مصالح آنــان، آن امــوال 
 ).  48، ص.  ق1438کند (نفس زکیه، را هرگونه بخواهد تقسیم می

 فئه  البغی غیرذيشرایط تصرف اموال اهل. 2.4

اند که فقط آن اموالی که به اردوگاه آورده فئه، فقهاي اسلامی بر آندر مورد گروه دوم یعنی غیرذي

 
 . 1393. ر. ك به: قائدان و همکاران، 1
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رود و تصــرف غیــر از آن اند مثل سلاح، چهارپا و سایر تجهیزات بــه غنیمــت مــیو با آن جنگیده
ها، اموال منقول و غیرمنقول آنان جایز نیست. به نظر محمد نفس زکیه و نیــز ازجمله املاك و زمین

صالح از فقهاي زیدي، براي امام و غیرامام جایز است که آنچه را از اموال بنعیسی و حسناحمدبن
توانند طور که میآورند، به غنیمت بگیرند؛ همانفئه) در اردوگاهشان به دست میالبغی (غیرذياهل

ها یا خراج یا حق مظــالم مقــرر شــده آنان را به قتل برسانند، لیکن امام فقط آنچه را از حقوق آن
، ص. 9ق، ج1439؛ ابــن مفتــاح،  42ق، ص.  1438کنــد (نفــس زکیــه،  است، برایشان تضــمین می

که در ادامه بحــث اشــاره خــواهیم ). نکته دیگر اینکه، حتی همین سلاح و تجهیزات نیز چنان560
ســنت معتقــد اســت، کرد، سرانجام طی شرایطی باید به آنان بازگردانده شود. شیبانی از فقهاي اهل

دهد و زمــانی اندازه نیازشان میامام، این اموال را به کسانی که براي جنگ به آن محتاج هستند، به
). بــه 339، ص. 1400شــود (شــیبانی،  ها به صاحبانش بازگردانــده میکه جنگ تمام شد، همه آن

نظري وجود ندارد که آنچه از عــین امــوال آنــان بــه دســت الحرمین جوینی، هیچ اختلافگفته امام
، ص. 17ق، ج1428الحرمین جوینی،  لشکر امام و اهل عدل افتاده است، باید بازگردانده شود (امام

131.( 
فئه در خارج اردوگاه و میدان جنگ قرار دارد، بایــد در مورد اموالی که در تملک گروه غیرذي

هــا جــایز نیســت. شوند و تحــت هــیچ شــرایطی تقســیم آنها از مالکیت بر آن عزل نمیگفت آن
سیدمرتضی، ابن ادریس و سایر علماي امامیه بر این نظرند بــه دلیــل روایتــی کــه از پیــامبر خــدا 

، 9، جق1414شود» (حلی،  االله علیه و آله) نقل شده است که فرمود «و اموال آنان تقسیم نمی(صلی
البغی در جنگ از خصوص استثنایی وجود دارد و آن اینکه، اگر این اموال را اهل)، دراین425ص.  
هایشان برده باشند، به نظر نفس زکیــه چنانچــه بــر آن امــوال العدل به غنیمت گرفته و به خانهاهل

هایشان) تقسیم کرده باشند و چه نــه، بــه غنیمــت گرفتــه ها، چه (بین خانوادهدست یافته شود، آن
اش درآورده یعنــی بــه دارالســلام حالت اولیــهبــهها را از لشکرگاه خارج کرده و  شود؛ زیرا آنمی

توانند مالک اموالی باشند که براي مســلمین غنیمــت گــرفتن و انتقــالش بــه ، پس نمیاندبرگردانده
ها، درحقیقت آن را بــه حالــت توانند با به غنیمت گرفتن آنالعدل میدارالاسلام جایز نیست و اهل

). همچنین، وي معتقــد اســت هرچــه آنــان بــه 43ق، ص. 1438اولیه خود بازگردانند (نفس زکیه، 
هنگام فرار (خارج از میدان جنگ) از بردگان، اسلحه، درهم و دینار و... بر جــا گذارنــد، چنانچــه 

البغی) به اردوگاه ها غلبه یابند، حقی در آن اموال ندارند و نیز اگر قبل از آنکه (اهلالعدل بر آناهل
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العدل بر اموال ایشان دست یابند، اجــازه تصــرفش را یا منطقه جنگی یا دارالهجره خود برسند، اهل
ندارند و هر آنچه از اموال، طعام و مشابه آن دارند نیز بر آنان روا نیست که در اختیار بگیرند؛ زیرا 

العدل بتوانند (امــوال و اند که لشکریان اهلالبغی در وضعیت و حالت (جنگی) قرار نگرفتههنوز اهل
البغی در داند که اهــلکالاهایشان) را تصرف کنند. وي تنها در صورتی آنان را در این امر مجاز می

اردوگاه و دارالهجره خود مستقر شده باشند که در آن حالت غنیمت گرفتن از آنان جایز است. جز 
السلام) که «اهل قبله از طعام و آشــامیدنی منــع این نیست که بر اساس این گفته امیرالمؤمنین (علیه

ق، 1438ها که همراه ایشان است نیز دست بدارند (نفس زکیه، شوند»، باید از طعام و مشابه آننمی
 ).  56، ص.  4ج  مخطوط، ؛ کلاري،34

 هاگیري از آنالبغی و بهرهجواز تصرف سلاح و چهارپایان اهل.  3.4

گونه، فقها بین گــروه البغی نیز اجماع است، اما به همیندر خصوص تصرف سلاح و چهارپایان اهل
الســلام) نشــان علی (علیهاند. سیره و رفتار امامفئه آنان، در حکم تفاوت قائل شدهفئه و غیرذيذي
گرفتنــد و تصــرف جــز آن را جــایز البغی را بــه غنیمــت میدهد که ســلاح و چهارپایــان اهــلمی
امام در جنگ جمل هر آنچه از ســلاح، چهارپــا، ابــزار جنگــی و... بــه دســت آورد، دانستند.  نمی

فروخت و مبلغ آن را بین اصحابش یعنی پانصد درهم تقســیم کــرد و خــود نیــز بــه همــان میــزان 
). همچنین، ایشــان در 371، ص.  2ق، ج1408برداشت، اما آن را به کسی دیگر بخشید (مسعودي،  

جنگ نهروان، آنچه را در اردوگاه دشمن بود، جمع کــرد، اســلحه و چهارپایــانی را کــه در جنــگ 
استفاده شده بود، میان مسلمانان تقسیم کرد و سایر کالاها، کنیــزان و بنــدگان را بــه خانــدان آنــان 

فئــه و ایــن رفتــار مربــوط بــه هــر دو گــروه ذي)، امــا  66، ص.  4م، ج1879بازگردانید (طبري،  
فئه (اصحاب صــفین) بــه غنیمــت شده ذيفئه است با این تفاوت که سلاح و تجهیزات ضبطغیرذي

شود و مالک آن گیرد یا به صلاحدید امام بین جنگجویان تقسیم میالمال قرار میرود و در بیتمی
شود، بلکــه ایــن فئه (اصحاب جمل و نهروان) مالکیتشان عزل نمیشوند، ولی براي گروه غیرذيمی

شود. علامه حلی سلاح و تجهیزات در شرایطی که اشاره خواهیم کرد، به صاحبانش بازگردانیده می
داند، ولــی معتقــد اســت استفاده از سلاح و اسبان ایشان را تا زمانی که جنگ پابرجاست، جایز می

). بــه گفتــه 425، ص.  9، جق1414ها را بــه صــاحبانش برگردانــد (حلــی،  پس از جنگ باید آن
شــود مگــر اســبان و اگر اموالی به دست مــا بیفتــد، بــه آنــان بازگردانــده میالحرمین جوینی،  امام
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گردانیم طور کامــل بــا آنــان پایــان پــذیرد، بــازنمیها را تا زمانی که جنگ بههایشان که آنسلاح
 ).142  ، ص.17ق، ج1428الحرمین جوینی، امام(

ها بهــره بــرد؟ توان از آنالبغی، میالعدل به سلاح اهلنکته دیگر اینکه، آیا در صورت نیاز اهل
العــدل چیــزى نیابنــد کــه بــا آن از خــود دفــاع کننــد و بــا شیخ طوسی بر این نظر است اگر اهل

هــا اســتفاده کننــد توانند از ســلاح آنمقتضاى حال، مىدشمنانشان بجنگند، در چنین شرایطی و به
 ).  280، ص.  7ق، ج1422، (طوسی

گویــد ســنت اخــتلاف اســت. ابوحنیفــه میخصــوص بــین فقهــاي اهلشایان گفتن است دراین
ند و اسلام به ا البغی مسلمانالسلام) در این زمینه الگو و پیشواى ماست و اهلطالب (علیهابیبنعلی

شرط نیاز مسلمانان به سلاح، بــا ســلاح جان و مال آنان مصونیت و حرمت داده، اما جایز است به
السلام) چنین کرد و سلاح اهــل جمــل را على (علیهکه حضرت امامخودشان با آنان جنگید؛ چنان

، ق1420، عینــی الحنفــیبین اصحاب خود تقسیم کرد تا با آن بجنگند نه اینکه مالــک آن باشــند (
چهارپایــان اهــل بغــى او معتقد است «براى اهل عدل جایز است کــه از . همچنین، )305، ص. 7ج

هــا تیــر ها سوار شوند و براى جنگ و غیرجنــگ بــا تیرهــاى آناستفاده کنند، هنگام جنگ بر آن
گیــرد و عنوان غنیمت در اختیار سپاهیان قرار مىبیندازند و هرچه از این نوع وسایل یافت شود، به

بازگرداندن آن به صاحبانش واجب نیست»؛ البته او بر این نظر است که این حکم تــا هنگــامى کــه 
شود مثل اینکــه آنــان نیــزه و گیرندگان نمیجنگ پابرجاست، جاري است و باعث ملکیت غنیمت

افکنند و اهل حق همان را در جهت دفاع از خود و مقابله با آنان مانند آن را به سوى اهل حق مى
بجنگید تا به فرمان خدا بازگردند، فرماید با آنان  برند. به دلیل سخن خداوند متعال که میبه کار مى

هایشــان نیــز ها کلی است که شــامل جنگیــدن بــا چهارپایــان و سلاحپس حکم به جنگیدن با آن
ها و شود و همچنین، هر گروهی که جنگیدن و کشــتن آنــان جــایز باشــد، جنگیــدن بــا ســلاحمی

اش ). وي مبناي حکم فقهــی206ق، ص.  1407چهارپایانشان به طریق اولی جایز است (ماوردي،  
را در بصره میان  بغـاةاالله عنه) اسلحه گوید «علی (رضیداند و میالسلام) میعلی (علیهرا سیره امام

یارانش تقسیم کرد و این تقسیم براي رفع نیاز بود نه براي تملک. همچنین، چون امام اختیــار دارد 
] در صورت نیاز انجام دهد، پس دربــاره امــوال العدل [در شرایط عاديچنین کاري را با اموال اهل

البغی به طریق اولی براي او جایز است. معناي این حکم، تحمیل ضرر کمتر بــراي دفــع ضــرر اهل
 ).132، ص.  7م، ج2007تر است. این حکم به اسلحه و اسب مقید شده است (کاسانی، بزرگ
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فئــه) البغی (غیرذيهمچنین، شیبانی شاگرد او معتقد است اگر گروه عادل، سلاح یا اسبی از اهل
تواننــد از دهــد و میاندازه نیاز به ایشان میکه به آن نیازمند بودند، امام بهبه دست آوردند درحالی

ها بــه صــاحبانش بازگردانــده آن علیه باغیان استفاده کنند، ولی زمانی که جنگ تمام شد، همه آن
ها را تواند آنها نیاز  نباشد، امام میآنبرآن، چنانچه به  علاوه  ).339، ص.  1400شود (شیبانی،  می

المال براي صاحبانش نگه دارد؛ زیرا این کار سودمندتر اســت؛ چــون بفروشد و مبلغ آن را در بیت
امــا )، 471، ص. 4م، ج2004ابــن مــزه، شــود (المال خــرج نمیها از بیتبراي هزینه نگهداري آن

ها یافــت شــود، ها جایز نیست و اگر چیزى از اینیک از ایناند هیچسنت گفتهاى دیگر از اهلعده
شود و هنگامی که جنگ پایان یافت، به آنــان بازگردانــده براى صاحبان آن محفوظ نگاه داشته مى

تــوان آن را هــا جــایز نیســت، ولــی میگیري از آنها اموال مسلمانان است و بهرهشود؛ زیرا آنمى
عینــی ؛ 313، ص. 3ق، ج1418شوکت و قدرت آنان حبس کرد (قاري الهــروي،   منظور شکستبه

گوید براي سپاه عدل جایز نیســت ). ماوردي به نقل از شافعی می305، ص.  7ج  ق،1420  ،الحنفی
البغى استفاده کنند نه براى جنــگ و نــه غیرجنــگ از سلاح و چهارپایان اهلجز در حد ضرورت  

هــا را بــراى صــاحبانش کنند. لذا بایــد آنها استفاده  شوند یا از تیرهاى آنها  سوار چهارپایان آن
آنگاه که جنگ تمام شد، به ایشــان مســترد دارد (مــاوردي، بر امام ضروري است  کنند و  نگهدارى  

، داننــد)؛ البته کسانی که تصرف را جــایز نمى346، ص. 5ق، ج1387؛ طوسی،  206ق، ص.  1407
دانند، اما در حال اضطرار، مثل اینکه هزیمتى واقع شود این عدم جواز را مربوط به حال اختیار می

و فرد نیاز به چهارپایى داشته باشد که از معرکه بگریزد، در آن صورت اگر حیوانى را از اهل بغــی 
احمد حنبل به جواز استفاده از سلاح و چهارپایان آنــان فقــط در تواند از آن استفاده کند. بیابد، مى

داند که چون در حالت برپایی جنگ، حال جنگ علیه خودشان اشاره دارد و علت جواز را این می
هــا نیــز جــایز اســت اتلاف نفوس و حبس سلاح و وسایل آنان جایز است، پس قهراً انتفاع از آن

  ).  509، ص.  6ج  ق،1411 (منتظري،
 به نظر شــیبانی،شود.  البغی نیز مجاز شمرده مینکته حائز اهمیت دیگر اینکه، این امر براي اهل

تواننــد العدل داشــتند، میاگر باغیان نیز به هنگام ضرورت براي جنگ علیه کفار، نیاز به سلاح اهل
االله علیه و آله) در جنگ آن را به امانت بگیرند. وي براي این حکم خود به سیره رسول خدا (صلی

امیه مشرك، سپرهایی را به امانت گرفت که البتــه بنهوازن استناد می کند که آن حضرت از صفوان
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وي چندان راضی نبود و به اکراه داد (چون وي با مشرکان سر جنگ نداشت). پس اگر اســتفاده از 
العدل) که مایــل بــه جنگد، جایز باشد به طریق اولی براي کسی (اهلسلاح کسی که با مشرکان نمی

 ).  339  ، ص.1400جنگ با کفار است به طریق اولی جایز است (شیبانی، 

 العدل توسط باغیانشده اهلیافته یا مستهلکجواز تصرف غنائم تغییر و تبدیل.  4.4

البغی است، تغییر اجناس و کالاهایی است که آنان از یکی دیگر از احکامی که مربوط به اموال اهل
ها را فروخته یا بــا کــالاي دیگــري تعــویض کــرده اند. اگر آنالعدل در جنگ به غنیمت گرفتهاهل

جاي آن، کالاهــا و ها را در بازار فروختــه و بــهشترانی را تصرف کرده و آنباشند، مثلاً اسبانی یا  
ها تعویض کرده باشند؛ یعنی ماهیــت جــنس بــه غنیمــت لوازم مورد نیاز دیگري را خریده یا با آن

هــا اند که باید پس گرفته و به صاحبان یا وارثان آنشده تغییر یافته باشد، فقهاي زیدي بر آنگرفته
ق، ص. 1438نفس زکیــه،  بازگردانیده شود. درحقیقت، تبدیل آن تغییري در حکم ایجاد نمی کند (

اند العدل تصرف کردهالبغی غلبه شود، در مورد آنچه از اموال اهل). وي معتقد است وقتی بر اهل36
اعم از سلاح و کالا چه تغییر داده و چه نداده باشــند، بایــد از دستانشــان خــارج و بــه مســلمانان 
بازگردانیده شود اگر حتی با آن کنیزي خریده و با او نزدیکی کــرده باشــند هــم از ایشــان گرفتــه 

شود یا اگر با بنده یا با کنیزي مثل آن معاوضه کرده یا در عوض آن مالی گرفته باشند چه کم یا می
اند که براي آنان این کار ها را در حالی تصرف کرده و سپس تغییر دادهشود؛ زیرا آنزیاد، گرفته می

البغی پیدا کنند که از حلال نبوده است؛ البته وي بر این نظر است آنچه را در دست کسی غیر از اهل
شود مگر آنکه مبلغ آن به خریدار و تاجر پرداخت شود آنان خریده باشد، آن اموال پس گرفته نمی

 35  ق، صص.1438نفس زکیه،  اند (فروختهالبغی آن را به او  حتی اگر بیشتر از قیمتی باشد که اهل
 ).  42و 

 البغی شده از سوي اهلپرداخت غرامت اموال مستهلک و تلف. 5

البغی، مســتهلک یــا نکته دیگر در خصوص حکم اموالی است که پس از تصرف آن از ســوي اهــل
شود. این امر بسته به آن است که قبل یا بعد از جنگ باشد؛ لذا حکمشان متفاوت است. به تلف می

 بغـاةالبغی) ضامن استهلاك کالا یا پرداخت خســارت آن نیســتند؛ زیــرا ها (اهلنظر نفس زکیه، آن
نفــس زکیــه، انــد، ضــامن نخواهنــد بــود (نسبت به آنچه بر اساس اجتهاد و تأویل به دســت آورده

البغی اهــلسنت اختلاف است. بــه نظــر برخــی،  خصوص بین فقهاي اهل). دراین40  ق، ص.1438
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اند و اصل بر وجوب ضمانت کنند؛ زیرا آنان باغیالعدل هستند که تلف یا فاسد میضامن اموال اهل
یِّئَۀٍ و پرداخت خسارت اموال تلف شده مسلمانان است به دلیل این قول خداوند متعال «وَ جَــزَاءُ ســَ

ها را در حال جنگ تلف کرده باشــند چــه در غیــر آن (ابــن )؛ چه آن40سَیِّئَۀٌ مِثلُْهاَ» (شوري، آیه  
). این نظــر آنــان بــدین دلیــل 224، ص.  6تا، ج؛ خلیل، بی167، ص.  5ق، ج1419نجار الحنبلی،  

سنت ازجمله اند، اما به نظر جمهور فقهاي اهلالبغی در برپایی جنگ مشروعیت نداشتهاست که اهل
). ابوحنیفــه و 129، ص.  17ق، ج1428،  الحرمین جــوینیمالک و شافعی آنان ضامن نیستند (امام

الســلام) نقــل گویند نه در مال و نه در جان ضمان ندارند؛ زیــرا از علــی (علیهحنبل نیز میاحمدبن
اند، ضــامن دانســته باشــند خاطر آنچه تلف کردهنشده است که کسی از اهل بصره یا اهل شام را به

لذا ضمان ساقط است و فقط بازگرداندن آنچــه ســالم و بــاقی  ).509، ص. 6ج ق،1411 (منتظري،
 مانده، واجب است.

انــد حال، ماوردي معتقد است بر اساس نظر شافعی و مالک، آنان ضامن آنچــه تلــف کردهبااین
شوند. اگرچه در قیامشان با اگر از جنگ دست نکشند، محارب محسوب می  هستند؛ بدان سبب که

، خسارات ناشی از آن ضمان دارد مانند خسارات ناشی از خطــا. اندنیت خیر ولی اشتباه وارد شده
او به آیه مشهور در مورد آنان اشاره دارد که در آن از ضمان سخنی نگفته فقط دســتور داده اســت 

الســلام) اســت کــه در علی (علیهاستناد دیگرش به سیره امــامبین آنان صلح برقرار کنید. همچنین،  
شــده جنگ جمل خسارتی نه در جان و نه در مال از آنان نگرفت با اینکه قاتل و مقتول، مال تلف

کنــد کــه گــرفتن گونــه بیــان میشناخت. ماوردي فلسفه اســقاط ضــمان را اینو صاحب آن را می
شود. وي اما نظرش در خصــوص تلــف کــردن خسارت مایه نفرت و مانع بازگشت و توبه آنان می

و بعد از جنگ یا خارج از میدان نبرد و نیز بر اساس نیت و قصــد  بدون درگیري  اموال توسط آنان
آنان متفاوت است. او بر این نظر است اگر هدف از اتلاف اموال توسط آنــان، تضــعیف و ترســاندن 

جویی باشــد، جویی و تشفی احساس و کینهها، انتقامالعدل باشد، ضامن نیستند، اما اگر قصد آناهل
چــه عمــدي  -ها نیز معتقد است هرکس که در جریان جنگ کشــته شــود اند. در مورد جانضامن

بــرآن، علاوه).  86-80ق، صــص.  1407(ماوردي،  نه قصاص و نه دیه دارد    -باشد چه غیرعمدي  
البغی پیش از خروج یا پیش از جنگیدن و ورود به اردوگاه از اهل العدل تصــرف هر اموالی که اهل

ها نباشند، این العدل مصالحه کنند که ضامن تلف کردن آنکرده باشند و آنگاه پس از خروج، با اهل
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العــدل بــه دســت شود؛ زیــرا پــیش از خــروج علیــه اهلکار جایز نیست و از آنان پس گرفته می
اند حتی اگر امام با آنان بر بخشش ضمان مصالحه کند، پذیرفته نیست؛ زیرا امام حق اســقاط آورده

 ).  195، ص.  9ق، ج1443، البغدادي الحنفیحقوق مسلمانان را ندارد (قدوري 

 العدل البغی از سوي اهلشده اهل. پرداخت غرامت اموال مستهلک و تلف6

البغی را (قبل از آنکه بــه اردوگــاه و میــدان جنــگ آورده العدل که اموال اهلاهلاین امر در مورد  
یک از قــوانین بشــري و گونه است و قطعاً در هیچباشند) مستهلک یا تلف کرده باشند نیز به همین

ها تا این میزان از رعایت انصاف و عدالت و رحمت نسبت به مخالفان یک از حاکمیتدر میان هیچ
سنت، اگــر هرگز دیده نشده است؛ البته این امر نیز بسته به شرایطی است. بر اساس نظر فقهاي اهل

العدل قبل از شروع به جنگ یا پس از پایان جنگ با باغیان، اموالی را از آنان تصــرف و تلــف اهل
بایــد هــا را تلــف کــرده باشــند،  اند. مثلاً اسبانی را به غنیمت گرفته و سپس آنکرده باشند، ضامن

، 6تا، جاند (خلیل، بیالعدل حق چنین کاري را نداشتهپرداخت کنند؛ زیرا اهل  بغـاةغرامت آن را به  
العدل به ضمان، براي حفــظ ) و ازآنجاکه مال باغی محترم و مصون است، الزام کردن اهل224ص.  

اموال است. لذا حکم به عدم وجوب ضمان مختص به مواردي است که این مال در حــین جنــگ و 
به دلیل جنگ تلف شده باشد؛ یعنی جنگ با آنان مستلزم نابود کــردن بخشــی از اموالشــان باشــد 

ابن نجــیم المصــري،   ؛472، ص.  4م، ج2004مانند شکستن دیوار یا سوزاندن سنگر و... (ابن مزه،  
متفاوت است و به   ). بنا بر این حکم، این امر در داخل اردوگاه و میدان جنگ153، ص.  5تا: جبی

شده در آن ضمانی ندارد و همین حکم بر انفس نیز ســاري و جــاري اســت. اجماع فقها اموال تلف
اي بر گردن ندارد؛ زیرا او را بحق کشته و براي دفع شرش، به جنــگ البغی دیهدرحقیقت، قاتل اهل

با آنان مأمور بوده است. کاسانی از فقهاي حنفی معتقد است که فرد عادل، ضــامن هــیچ خســارتی 
اعم از خون، جراحت یا مالی که در میدان جنگ از بین برده و تلف کرده اســت، نیســت (کاســانی، 

). بنابراین، درمجموع، آنچه در خصوص عدم ضــمان مــورد اتفــاق اســت، 141، ص.  7م، ج2003
اگر فرد خساراتی است که در حین عملیات جنگی و براي پیروزي در نبرد ضروري بوده است، اما  

صورت عمدي و بدون دلیل جنگی به اموال باغیان آسیب بزند، ها و بهعادل، خارج از این ضرورت
 ضامن خواهد بود و باید خسارت آن را پرداخت کند.
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 البغی و حکم اموال آنان  . توبه اهل7

البغی توبه کنند، آیا بر اموالشان مالکیت خواهند داشت یا نه، به نظر در خصوص اینکه چنانچه اهل
محمد نفس زکیه اگر آنان در حالی توبه کنند که هنــوز در میــان لشــکریان و در اردوگــاه باشــند، 

ق، ص. 1438مالکیتی بر اموال خود نخواهند داشت مگر آنکه از اردوگاه خارج شوند (نفس زکیه،  
العدل گرفته باشند، چنانچه قبل از تقســیم آن توبــه کننــد، متعلــق بــه اگر آنان غنائمی از اهل).  46

اند که جایز نبــوده ایشان نیست؛ زیرا آنان در آن هنگام توبه کرده و به ولایت مسلمانان ملحق شده
است چیزي از اموال مسلمانان را تصرف کنند یا از طعام آنــان بخورنــد. بــه نظــر نفــس زکیــه در 
صورتی توبه آنان مورد قبول است که همگی بر این امر اقرار و اعتــراف کننــد کــه تصــرف امــوال 

برآن، هرچه مسلمین حرام است و در آن حال چیزي از اموال مسلمانان در دست آنان نباشد. علاوه
هایشان رفته باشد، باید برگردانند در غیر این صورت توبــه از اموال و خزائن مسلمانان نیز به خانه

). شیخ طوسی معتقد اســت آن امــوال کــه در 46ق، ص.  1438آنان قابل قبول نیست (نفس زکیه،  
ها به اموال خودشان نسبت بــه دیگــران لشکرگاه آنان است، اگر به اطاعت امام بازگشته باشند، آن

دارد و را نگاه مــى بغـاةها معتقدند امام اموال ). حنفی270، ص.  7ق، ج1422سزاوارترند (طوسی،  
کند تا زمانی که آنان توبه کنند. در آن صورت اموالشــان را بــه آن را بین سپاهیان خود تقسیم نمى

 ).305، ص. 7، جق1420، عینی الحنفیگرداند (آنان برمى
العدل را تلف کرده باشند و توبه کنند، ایــن توبــه باعــث عــدم البغی اموال اهلهمچنین، اگر اهل

). به گفته ابن عبدالبر آنچه خــوارج تلــف و مســتهلک 224، ص. 6تا، جشود (خلیل، بیضمان نمی
شود و ها مؤاخذه و بازپس گرفته نمیکنند از آنکنند چه از خون و چه از مال و سپس توبه میمی

شود؛ زیرا خروج آنان بر اساس تأویل عینه برگردانده میها گرفته شده باشد، بهچنانچه مالی از آن
آمده است «اگــر بــاغی گفــت توبــه   المحیط). در  486، ص.  1ق، ج1400بوده است (ابن عبدالبر،  

شود؛ زیرا توبه باغی ماننــد اســلام کردم و اسلحه را بر زمین گذاشت، از تعرض به او خودداري می
گردد و اگر گفت از من دســت بکشــید تــا در آوردن جنگجوي کافر، موجب مصونیت و احترام می

شــود. امــا کار خود بیندیشم، شاید اسلحه را بر زمین بگذارم، باز هم از تعرض به او خودداري می
که اسلحه را به زمین نگذاشت، این سخن، توبــه محســوب اگر گفت من بر دین شما هستم درحالی

)، اما در مورد توبه باغیانی که در جنگ بــا مشــرکان، 474، ص.  4ج  م،2004شود» (ابن مزه،  نمی
العدل آمده باشند، حکم آن متفــاوت اســت؛ اگــر ها به جنگ اهلاموالی را به غنیمت گرفته و با آن
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یابد (نفــس ها تعلق میها را قبل از تقسیم به کار گرفته و آنگاه توبه کرده باشند، آن اموال به آنآن
 ق).1438زکیه، 

 البغی  العدل و اهل. تقسیم مشترك غنائم مشرکان بین اهل8

بــراي جنــگ بــا   بغـاةالبغی و اهل العدل در جنگ با مشرکان باید گفت اگر  در مورد مشارکت اهل
العدل نیز به آنجا حمله کنند و دو سپاه مشرکان را شکســت مشرکان به دارالحرب حمله کنند و اهل

، در غنائم با یکدیگر شریک هستند، اما خمــس آن را گــروه عــادل دهند و غنائمی به دست آورند
البغی مانع این کار شدند نبایــد خمــس را کنند. اگر اهلگیرند و در جایگاه ویژه خود مصرف میمی

نظر مــاوردي ).  142، ص.  7م، ج2003؛ کاسانی،  135، ص.  10م، ج1971سرخسی،  ها داد (به آن
اند، در خون و مال برابرند و باید غنائم بینشــان تقســیم هم بر این مبناست که چون هر دو مسلمان

تواند سهم خمس را بردارد و آن را در مصارف مشروعش قرار دهد. این الحق میامام اهل شود، اما
ق، ص. 1407حق به دلیل صحت امامت او و باطل بودن امامــت طــرف مقابــل اســت (مــاوردي،  

205  .( 
امام شخصاً در حملــه بــه دارالحــرب حضــور یابــد و در آنجــا بمیــرد،   شیبانی معتقد است اگر

البغی به مشرکان حمله و غنائمی کسب شود، پس از حال، بدون حضور امام و با مشارکت اهلبااین
شود؛ زیرا دو گروه در این کار شــریک هســتند. همچنــین، برداشتن خمس، غنائم بینشان تقسیم می

ها غنیمتی به دست آورند، ولی گروه دیگر نه، چنانچه خمس آن غنائم جدا شود، اگر گروهی از آن
البغی بــه شــهري شود و نیز اگر سپاه مسلمانان بدون اذن امام به همراه اهــلبقیه بین آنان تقسیم می

که شــود. درصــورتیها تقســیم و خمــس آن جــدا میحمله کنند و غنائمی به دست آورند، بین آن
هــا البغی بــا آنالبغی غنیمتی کسب نکنند، به هنگام تقسیم غنائم، اهلو اهلالعدل غنیمت ببرند  اهل

 ).358-356، صص.  1400شریک خواهند بود (شیبانی، 

 گیري  نتیجه

العدل بین فقهاي فریقین در کلیات اختلافی وجــود در مورد حرمت تصرف اموال باغیان توسط اهل
نظر است اینکــه، اگرچــه خورد. آنچه بر آن اتفاقندارد، ولی در جزئیات اندك تفاوتی به چشم می

اند، تا زمانی که دست به اسلحه نبرده و وارد اردوگــاه و باغیان بر امام عادل شورش و خروج کرده
اند، جان و مالشان محفوظ است. در این پژوهش، بر اســاس آنچــه میدان جنگ با امام عادل نشده
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دیدگاه فقهاي فریقین اشاره شد، اجمــاع آن اســت کــه البغی و تصرف آن از در خصوص اموال اهل
تنها اموالی از آنان که در میدان جنگ و اردوگاهشان وجود دارد، جایز است تصرف شود و امــوال 

هاي آنان نیز میراث بازماندگانشان خواهد بود. درحقیقت، فقها بین امــوالی کــه در لشــکرگاه کشته
است و آنچه در لشکرگاه نیست، چه قبل از آنکه به اردوگاه آورده شود یا بعد از جنگ از اردوگاه 

اند. این حکم بر اساس سیره امیرالمؤمنین علی هایشان برده شود، تفاوت قائل شدهخارج و به خانه
گیرد که تنها حاکمی هستند که احکام نبرد با اهل قبلــه را وضــع کردنــد و السلام) صورت می(علیه

آیــد، ایشان فتوا ندادند. بنابراین، اموالی که در اردوگاه آنان به دست میفقهاي اسلامی جز به سنت  
شــود و العــدل تقســیم میبر اساس سنت ایشان به پنج قسمت تقسیم که چهار قسمت آن بــین اهل

یابــد، امــا برخــی فقهــا معتقدنــد جــز ســلاح و عنوان سهم امام به ایشان اختصاص میپنجم بهیک
البغی فــراهم توان به غنیمت گرفت؛ زیرا اسلحه و تجهیزاتى که ســپاهیان اهــلچهارپایانشان را نمی

امــر مســلمانان تردید به نظر امام و ولىشود که حکم آن بىآورند از اموال عمومى محسوب میمی
عنوان تشویق بین سپاهیان خود تقســیم یــا بــه صــاحبانش ها را بهتواند آنشود و او مىواگذار می

جــایز  ةبغـاها را براي جنگ با مشــرکان و ســایر کارگیري آن سلاحهمچنین، برخی بهمسترد کند.  
اي بــه بازگردانیــدن آن برداري به صاحبانشان مسترد شود و البتــه عــدهدانند که باید بعد از بهرهمی

اعتقاد ندارند. موضوع دیگري که بین فقها بر آن اجماع وجود دارد اینکه، تصرف زنان و فرزندان و 
البغی مطلقاً بر مسلمانان حرام است و چنانچه آنان به اسارت درآمدنــد، بایــد نیز فروش کنیزان اهل

البغی توبــه کننــد، ایــن توبــه ها، چنانچه اهلبراینبه همسران و مالکانشان بازگردانیده شوند. علاوه
انــد، بــه غنیمــت گرفتهشود مگر آنکه اموالی را که از مســلمانان ربــوده یــا بــه  ازآنان پذیرفته نمی

شده نیستند؛ زیرا بر هاي ریختهصاحبانشان برگردانند؛ البته آنان ضامن تلف شدن آن اموال یا خون
اند. درمجموع، چنین احکامی نشــان از آن دارد اساس تأویل چنین اقدامی کرده و سپس توبه کرده

السلام) کرامت انسانی را حتی براي کسانی که علیه ایشان خروج کرده و که امیرالمؤمنین علی (علیه
انــد کــه بــراي مســلمانان و اند، پاس داشته و همان حقوقی را براي آنــان قائلدست به سلاح برده

منزله آن است که در نگاه ایشان، دارند. این رفتار بهدرمجموع، بر آنان هیچ تعدي و ظلمی روا نمی
  .شودمشرکان با ایشان برخورد نمیاند و مانند آنان از دایره اسلام خارج نشده

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405  زییپا   | 73 یاپ ی پ  |شماره سوم  |و هفتم  ست یسال ب                1544

 منابع

 قرآن کریم. )1
 البلاغه. نهج )2
 ). قم: اسامی.2. السرائر (جلد ق)1411احمد (ادریس حلی، محمدبنابن )3
الرافعی الکبیـر الحبیر فی تخریج احادیثق). التلخیص1419علی (بنحجر العسقلانی، ابوالفضل احمدابن )4

 العلمیۀ.). بیروت: دارالکتب4(جلد 
الفقها (عبداالله نذیر احمد، محقـق) (جلـد ق). مختصر اختلاف1417سلامه الطحاوي، ابوجعفر احمد (ابن )5

 ). بیروت: دارالبشائرالاسلامیۀ.3
. تهران: بنگاه ، مترجم)محمد وحید گلپایگانی(  فخري  ). تاریخ1350طباطبا (بنعلیطقطقی، محمدبنابن )6

 ترجمه و نشر کتاب.
المدینـۀ (محمـد احمـد ق). الکـافی فـی فقـه اهل1400عبداالله (بنعبدالبر القرطبی، ابـوعمر یوسـفابن )7

 الحدیثۀ. الریاض). الریاض: مکتبۀ1الموریتانی، محقق) (جلد 
ق). العقدالفرید (امین احمد عبدالسلام هـارون، شـرح) (جلـد 1411احمد (عمر محمدبنعبدربه، ابیابن )8

 العربی.). بیروت، دارالکتاب47
تا). المعـارف، حققـه و قـدم لـه ثـروت عکاشـه. مصـر: مسلم (بیبنمحمد عبداالله قتیبه دینوري، ابیابن )9

 دارالمعارف.
). بیـروت: 4النعمانی (الجـابی، محقـق) (جلـد  الفقـهالبرهـانی فیالمحیطم).  2004مزه، فخرالدین (ابن )10

 العلمیۀ.دارالکتب
الغیث المدرار (المعروف بـه شـرح الازهـار) المختار منق). المنتزع1439(  مفتاح، ابوالحسن عبداالله ابن )11

 البیت. ). یمن: مکتبۀ اهل9و  4(جلدهاي 
 نا. ). بیروت: بی2العرب (جلد ق). لسان1411مکرم (منظور، محمدبنابن )12
التنقیح و زیادات (جلـد المقنع معالارادات فی جمعق). منتهى1419الدین محمد (نجار الحنبلی، تقیابن )13

 ). قاهره: مؤسسه الرسالۀ.5
). بیــروت: 5تــا). البحرالرائــق شــرح کنزالــدقائق (جلــد ابراهیم (بیبنالــدیننجــیم المصــري، زینابن )14

 الاسلامی.دارالکتاب
 الاسلام (محمد احمدي میانجی، مترجم). تهران: دادگستر. ). الاسیر فی1387احمدي میانجی، علی ( )15
). بیروت: 17المذهب (جلد  المطلب فی درایۀنهایۀ  .ق)1428عبداالله (بنجوینی، عبدالملکالحرمین  امام )16

 دارالمنهاج.

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1545               اصغر قائدان  |  البغیمبانی فقهی حرمت تصرف اموال و غنایم اهل

). ، محقـق(محمـد عـوض مرعـب  اللغـهبیم)، تهذ2001أحمد (الأزهري الهروي، أبومنصور محمدبن )17
 التراث.: دار إحیاءروتیب

ق). صحیح البخاري (مصطفى دیب البغـا، محقـق). 1414اسماعیل (بنبخاري الجعفی، ابوعبداالله محمد )18
 دمشق: دار ابن کثیر. 

ق). معرفۀالسنن والآثار (عبدالمعطی امین قلعجی، محقق) (جلـد 1412الحسین (بیهقی، ابوبکر احمدبن )19
 ). دمشق: دار قتیبۀ. 12

 العربی.التراث). بیروت: دار احیاء11الشیعۀ (جلد م). وسائل1971حسن (حر عاملی، محمدبن )20
 البیت.). قم: مؤسسه اهل9و  4، 3، 1. تذکرةالفقها (جلدهاي ق)1414مطهر (بنیوسفبنحسنحلی،  )21
 نا.). ریاض: بی6تا)، شرح زادالمستقنع (جلد حسن (بیمحمدبنخلیل، احمدبن )22
 جا: دارالوطن للنشر.الکبیر. بیق). المهذب فی اختصارالسنن1422الدین محمد (ذهبی، ابوعبداالله شمس )23
 الحیاة. تا). المسند. بیروت: دار مکتبۀعلی (بیزیدبن )24
 الطبعۀ.ق). المبسوط. بیروت: دارالمعرفۀ1414(احمد سرخسی، محمدبن )25
). 10الدین منجـد، محقـق) (جلـد شرح کتاب السیرالکبیر (صـلاح  .م)1971احمد (سرخسی، محمدبن )26

 العربیۀ. قاهره: معهدالمخطوطات بجامعۀ الدول
 ). قم: نوید اسلام.1القرآن (جلد ). کنزالعرفان فی فقه1380عبداالله (سیوري حلی، مقدادبن )27
 ). بیروت: دارالمعرفۀ. 4تا). الام (جلد ادریس (بیشافعی، محمدبن )28
). قـم: مؤسسـه 2السـلام) (جلـد  بیت (علیهمق). فقه اسلامی بر مذهب اهل1382شاهرودي، محمود ( )29

 المعارف فقه اسلامی. دائرة
الدمشـقیۀ (محمـد کلانتـر، محقـق) اللمعۀالبهیۀ فی شرحالروضۀ ق).1386الدین علی (شهید ثانی، زین )30

 نا.). تهران: بی7(جلد 
السیر والخراج والعشر (مجید خـدوري، محقـق، اصـغر قائـدان، )، کتاب1400حسن (شیبانی، محمدبن )31

 مترجم). تهران: اسماعیل تبار. 
 الداري.). قم: مکتبۀ2الشرایع (جلد عللتا). بابویه (بیبنعلیمحمدبنجعفر ابیصدوق،  )32
 الامم و الملوك. بیروت: مؤسسۀ الاعلمی للمطبوعات.م). تاریخ1879جریر(جعفر محمدبنأبی طبري، )33
مصـحح: احمـد حسـینى اشـکورى). تهـران: ). مجمـع البحـرین (1375محمد (بنفخرالدین  طریحی، )34

 مرتضوى.
 ). قم: مؤسسه النشرالاسلامی.5. الخلاف (جلد ق)1387الحسن (طوسی، ابوجعفر محمدبن )35
). قـم: 7و    6،  5،  3الامامیـه (جلـدهاي  ق). المبسوط فی فقه1422الحسن (طوسی، ابوجعفر محمدبن )36

https://ilr.isu.ac.ir/?lang=fa


 1405  زییپا   | 73 یاپ ی پ | شماره سوم  | و هفتم  ستی سال ب              1546

 مؤسسه النشرالاسلامی. 
). مصـحح  سـبزواري،المجردالفقه والفقها (محمدباقر  تا). النهایۀ فیالحسن (بیطوسی، ابوجعفر محمدبن )37

 تهران: دانشگاه تهران.
الهدایۀ (ایمـن صـالح شـعبان، محقـق). ق). البنایۀ شرح1420احمد (حنفى، بدرالدین محمودبنالعینى   )38

 العلمیۀ. بیروت: دارالکتب
 السیر (فاروق حماده، مصحح). بیروت: مؤسسه الرسالۀ.ق). کتاب1408اسحاق (فزاري، ابی )39
النُّقایۀ (محمـد نـزار تمـیم، العنایـۀ بشـرحق). فتح باب1418قاري الهروي، نورالدین ابوالحسن علی ( )40

 ). بیروت: دارالارقم.3محقق) (جلد 
السلام). مطالعات راهبردي علی (علیه). مبانی حقوق جنگ در سیره و گفتار امام1392قائدان، اصغر ( )41

 . 58بسیج، شماره 
). قواعـد حقـوق جنـگ در اندیشـه 1393سمیه (قائدان، اصغر، شریفی طرازکوهی، حسین و باقري،   )42

فقهاي شیعه و مقایسه آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر. فقه و مبانی حقـوق، دانشـگاه 
 .2تهران، شماره 

ق). شرح مختصرالکرخی (عبداالله نذیر احمد، محقق) 1443قدوري البغدادي الحنفی، ابوالحسین احمد ( )43
 ). کویت: دار اسفار.9(جلد 

). یمـن: 4التجرید (مخطوط) (جلـد  الشرح). الجامع فیتا: مخطوطبیمحمد (کلاري، ابوالحسین زیدبن )44
 مکتبۀ صنعا. 

ــدین ( )45 ــانی، علاءال ــنائعم). 2003کاس ــدائع ص ــی اصولالب ــد الترتیب ف ــرائع (جل ــروت: 7الش ). بی
 العلمیۀ.دارالکتب

 .جابی). 5(جلد  الفقهیهتا). الدروسمحمد (بیبنلهیمید، سلیمان )46
). 6ق). تفسیر الماتریدي (مجدي باسـلوم، محقـق) (جلـد 1426محمود (ماتریدي، ابومنصور محمدبن )47

 العلمیۀ.بیروت: دارالکتب
علی صندوقچی، محقـق). بنالکبیر (ابراهیمالحاويالبغی منق). قتال اهل1407محمد (بنماوردي، علی )48

 . جا: بیقاهره
 .هیالاسلامالأطهار. قم: دارالکتب). بحارالأنوار الجامعۀ لدرر أخبار الائمه1374محمدباقر ( مجلسی، )49
 ). اسکندریه: دارالایمان. 1المبتدي (جلد تا). الهدایۀ شرح بدایۀابوبکر (بیبنمرغینانی، علی )50
 ). بیروت: دارالقلم.2الجوهر (جلد الذهب و معادن). مروجق1408الحسین (بنمسعودي، علی )51
 الهمم (ابوالقاسم امامی، مصحح). تهران: سروش.الامم و تعاقب). تجارب1366ابوعلی (مسکویه،  )52
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 الحیدریه.تا). الجمل، النصرة لیسدالعترة. نجف: مطبعۀنعمان (بیمفید، محمدبن )53
الاسلامیۀ (محمود صلواتی، مترجم). الدولۀالفقیۀ و فقهق). دراسات فی ولایۀ1411منتظري، حسینعلی ( )54

 قم: دارالفکر.
). تهران: ، مترجمپرویز اتابکی  مصحح؛  الصفین (عبدالسلام هارون،). وقعۀ1375مزاحم (منقري، نصربن )55

 . آموزش انقلاب اسلامی
 الاسلامیه.). تهران: دارالکتب21ق). جواهرالکلام (جلد 1371نجفی، محمدحسن ( )56
 .جای: بمنی. ی، مصحح)جمال الشام(ق). 1438( السلامهیحسن علبنعبداالله محمدبن ه،یزکنفس )57
 المصریۀالعامۀ.). مصر: المؤسسۀ5الادب (جلد الارب فی فنونتا). نهایۀالدین احمد (بینویري، شهاب )58
الاستار عن زوائدالبزار (حبیب الرحمان الاعظمی، محقق) (جلد ق). کشف1399هیثمی، نورالدین علی ( )59

 ). بیروت: مؤسسه الرسالۀ.2
-الیعقوبی (عبدالمحمـد آیتـی، متـرجم). تهـران: علمـی). تاریخ1368یعقوبی، ابن واضح الاخباري ( )60

 فرهنگی.
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